
  157... / ي رشيده و  آراي فقهاي اماميه و اهل سنت در ولايت بر ازدواج باكره
 

  
  محمد نيرومند

  د سبزوار دانشگاه آزاد اسلامي واحدانش آموخته كارشناسي ارشد فقه و مباني حقوق اسلامي
  علي سلطاني عباسدكتر 

  دانشگاه فردوسيالهيات عضو هيأت علمي 

  ي راي فقهاي اماميه و اهل سنت در ولايت بر ازدواج باكرهآ

  و تطبيق آن با حقوق موضوعه ايرانرشيده 

  چكيده 

در فقه اسلامي، اصل ولايت در نكاح از مسلمات و مورد اتفاق فقيهان تمامي مذاهب 
 غيررشيده اتفاق نظر ي اي اماميه و اهل سنت در ولايت بر صغيره و بالغهفقه. اسلامي است

باشد كه   رشيده ميي  بالغهي جا در مورد ولايت بر باكره دارند بحث مهم و مطرح در اين
توان در  بين فقها در اين زمينه اختلاف نظر وجود دارد مجموع اقوال فقهاي اماميه را مي

 ميان اين اقوال، قول استقلال باكره رشيده را در امر ازدواج بندي كرد كه از پنج قول جمع
  .اند بسياري از فقهاي اماميه از متقدمان و متأخران اختيار كرده

در بين فقهاي اهل سنت نيز، ابوحنيفه ولايت ولي را بر دختر باكره رشيده ساقط 
 شافعي و حنيلي ،الكيباشد اما فقهاي م داند و قائل به استقلال دختر در امر ازدواج مي مي

ي پدر يا جد پدري را   رشيده هستند قانون مدني ايران، اجازهي معتقد به ولايت بر باكره
  . رشيده ضروري دانسته استي در امر ازدواج باكره

  :واژگان كليدي
  اماميه، فقه اهل سنت، حقوق ايرانولايت باكره در نكاح، نكاح باكره، فقه 
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  مقدمه
هم حقوقي در روابط خانوادگي و اجتماعي انسان، پيوند ازدواج يكي از موضوع هاي م

ها و  است فقه اسلام با درك ضرورت و اهميت آن براي ازدواج شرايط، ويژگي
گذاري گردد،  تر پايه هايي در نظر گرفته است؛ تا اين پيوند  مقدس هر چه محكم ضرورت

  ج استي ولايت در ازدوا ها مسĤله و يكي از اين شرايط و ضرورت
اين موضوع، يكي از مسايل مهم است كه از ديرباز در ميان بسياري از جوامع از 

ي اسلامي مطرح بوده و هست و نظراها و آراي مختلفي در اين زمينه از  جمله جامعه
  سوي فقها مطرح شده است

 بالغه رشيده در امر ازدواج از ي در اين پژوهش، سعي بر آن است تا ولايت بر باكره
  .ي ايران بررسي گردد  فقهاي اماميه و اهل سنت و تطبيق آن با حقوق موضوعهمنظر

   در ولايت بر ازدواج باكره رشيدهآراي فقهاي اماميه و اهل سنت
ي رشيده اختلاف نظر دارند، به  ي بالغه ي ولايت بر باكره فقهاي اماميه در زمينه

) 352: المقال مامقاني، تنقيح(اند   قسم شمرده8اي كه آراي فقها را در اين مورد تا  گونه
  .وان در پنج گونه به شرح زير آوردت مجموع اقوال آنان را مي

 استمرار ولايت براي پدر و جد پدري. 1
 ي رشيده در نكاح استقلال باكره. 2
 تشريك ميان دختر و ولي. 3
 ثبوت ولايت در عقد دائم و سقوط آن در منقطع. 4
 و ثبوت آن در نكاح منقطعسقوط ولايت در نكاح دائم . 5

 درياستمرار ولايت براي پدر و جد پ. 1

اي كه امر نكاح  ي رشيده ولايت دارند، به گونه يعني پدر و جد پدري بر دختر باركره
او، به دست آنها بوده و نظر خود او نقشي ندارد برخي از فقها از جمله شيخ صدوق، 

  :اند  اين قول بودهمحقق بحراني، قاضي ابن براج و فيض كاشاني بر
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باشد كه به  ي اين قول، استصحاب، روايات، عدم آگاهي دختران، مي ترين ادله مهم
  پردازيم بررسي هر يك مي

  حاب استص–الف 
ولايت بر دختر پيش از بلوغ و رشد ثابت بوده و پس از بلوغ و رشد، هنگام شك، 

  شود همان ولايت دوران صغر، استصحاب مي
دت موضوع حپذيرد؛ زيرا در استصحاب و ل به استحصاب را نميشيخ انصاري استدلا

رعايت نشده است يعني موضوع در حالت سابق صغيره است در حالي كه موضوع كه 
  ي  رشيده است شود، بالغه حكم بر آن تعميم داده مي

  يات روا–ب 
ي رشيده، به اخبار متعددي استناد  قائلان به استمرار ولايت پدر و جد بر باكره

  .نماييم اند كه به ذكر تعدادي از آنها اكتفا مي كرده
هر گاه پدر نخواهد دختري را كه «: كند نقل مي) ع(فضل بن عبدالملك از امام صادق .1

شوهر دهد لازم نيست با او مشورت نمايد، زيرا پدر به حال او داناتر  نزد آنها است،
 اذن بگيرد، گرچه نزد آنها باشداست، اما هر گاه بخواهد ثبيه را شوهر دهد، بايد از او 

ي وي  در مورد دختري كه پدرش او را بدون اجازه) ع(صحيحه حلبي، امام صادق .2
براي دختر با وجود پدر، اختياري نيست بنابراين هر گاه «: دهد فرمود شوهر مي

ش نافذ است حتي اگر دختر كراهت داشته حنكا. پدرش او را به نكاح كسي در آورد
 )14/202لعاملي، وسايل الشيعه الحرا( ».باشد

سوال كردم كه هر گاه دختر باكره به حد زنان ) ع(از امام صادق«: گويد حلبي مي .3
تا زماني كه ثبيه : فرمود) ع(برسد آيا براي او با وجود پدرش، اختياري هست؟ امام

 )14/203همو، همان (نشود براي او با وجود پدرش اختياري نيست 
آيا براي مرد شايسته است «: سوال كردم) ع(ند از امام كاظمك بن جعفر نقل مي علي .4

آري، براي فرزند مگر اين كه : كه دخترش را بدون اذن او شوهر دهد؟ حضرت فرمود
 »زني باشد كه پيش از آن با او نزديكي شده باشد
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اي كه داراي  دختران باكره«: حضرت فرمود) ع(عبداالله صحيحه ابن ابي يعفور از ابي .5

؛ 3/395 :صدوق، من لايحضرالفقيه(» ي پدرانشان ند ازدواج نكنند مگر به اجازهپدر هست
 )7/379: ؛ طوسي، تهذيب الاحكام5/393: كليني، الفروع من الكافي

زيرا اگر .  رشيده، محل اشكال استي ت اين روايت بر ولايت پدر در نكاح باكرهلدلا
 تمام بوده و شامل صغيره و  در اين حديث بيانيه باشد دلالت حديث بر مطلوب»من«

رود كه من تبعيضيه باشد كه در اين صورت  كبيره هر دو خواهد شد، ولي احتمال مي
ي  حديث بر لزوم اذن پدر در ازدواج صغيره دلالت خواهد داشت و در نتيجه شامل باكره

  )135 و 7/134:  الافهام شهيد ثاني، مسالك(. رشيده نخواهد شد
با دختري «: كند باقر يا امام صادق عليهما السلام روايت ميمحمدبن مسلم از امام 

براي او با وجود پدر، اختياري . شود كه نزد والدينش است در امر نكاح مشورت نمي
: الحرالعاملي، مسائل الشيعه(  »هر كسي غير از پدر بايد با او مشورت نمايد: نيست و فرمود

 )7/380؛ طوسي، تهذيب الاحكام 14/205
: اردبيلي، جامع الرواة(بن حكم، مشترك بين ثقه و غيرثقه است  د روايت، عليدر سن

  )7/135مسالك الافهام ( به همين دليل، شهيد ثاني سند آن را تضعيف نموده است )1/575
اي كه بر  در مورد زن ثبيه) ع(امام صادق): ع(صحيحه الحلبي عن أبي عبداالله. 7

مالك نفس خويش است با هر كس كه خواست و او  «: خودش خطبه نكاح خواند فرمود
» كه با مردي ازدواج كرده بود قبل از اين نكاح كند بعد از اين كفو اوست، ازدواج مي

 )397 – 3/396: ؛ صدوق، من لايحضرالفقيه7/377: طوسي، تهذيب الاحمام(
اين روايت، بيانگر عدم ولايت پدر بر دختر ثيب است بديهي است در صورتي كه 

وبت چيزي غير از نكاح باشد، حكم ثبيه با حكم باكره در نكاح يكسان خواهد بثيسبب 
 )23/217: الناضره بحراني، حدائق(بود 

   عدم آگاهي دختران–ج 
دليل ديگري كه شهيد ثاني در مورد استقلال ولي در امر ازدواج باكره رشيده نقل 

هاي مردانه آگاهي كافي  لتكند اين است كه زنان غالباً بر ويژگي هاي مردان و خص مي
ندارند و نظرهاي آنان در امر ازدواج غالباً پايه و اساس محكمي ندارد، بنابراين چنانچه 

 ي امر ازدواج او منوط به نظر ولي نباشد، در بيشتر موارد موجب ايراد ضرر بر باكره

www.SID.ir
www.SID.ir


  161... / ي رشيده و  آراي فقهاي اماميه و اهل سنت در ولايت بر ازدواج باكره
 

شهيد (باشد  شود كه اين ضرر براي دختر قابل جبران نمي  او ميي رشيده و خانواده
تابد  آن را بر نمي» سلامالا لاضرر و لاضرار في«ي  كه قاعده) 7/132 :فهامثاني، مسالك الا

  )223: ةيهلفقفيض كاشاني، الرسائل ا(

 استقلال بالغه باكره رشده در نكاح -2

 تمامي متأخران و جماعتي از قدما، از جمله شيخ طوسي در :فرمايد شهيد ثاني مي
يد شيخ مفيد در احكام النساء سلار و ابن ادريس، قائل به تبيان سيد مرتضي ابن جن

  اند  رشيده به طور مطلق بودهي سقوط ولايت از باكره
ابن حمزه، (اند  هم چنين تعداد قابل توجهي از فقهاي ديگر همين قول را اختيار كرده

؛ 3/14: ه حلي، قواعدالاحكام؛ علام2/220: ؛ محقق حلي، شرايع الاسلام473: ؛ حلي، الجامع للشرايع299الوسيله 
؛ 5/116، شهيد ثاني، الروضه البهيه 175يه قشدم شهيد اول، اللمعه ال3/21: فخر المحققين، ايضاح الفوائد

  )29/175: ، نجفي، جواهر الكلام12/123: ؛ محقق كركي، جامع المقاصد10/95: طباطبايي، رياض المسائل
متاخرين، سقوط ولايت از باكره مشهور ميان قدما و « :نويسد صاحب جواهر مي

 و سيد مرتضي بر )29/175نجفي (رشيده است و اين شهرت، نقلا و تحصيلا، محقق است 
 فقهاي معاصر نيز در اين مساله فتوا )122 و 120: الانتصار(اين قول ادعاي اجماع كرده است 

ا اند كه دختري كه به حد بلوغ رسيده و رشيده است، يعني مصلحت خود ر داده
دهد اگر بخواهد شوهر كند چنان كه باكره باشد بنابر احتياط واجب بايد از  تشخيص مي

 فاضل 405: ؛ سيستاني، توضيح المسائل379المسائل،  بهجت، توضيح(پدر و جد پدري خود اجازه بگيرد 
اذن  اصل عدم اشتراط ،ها  روايت،ها  براي اثبات اين گفتار، به آيه)426لنكراني، توضيح المسائل 

ي وجود وفاي به عقد استناد شده است كه در زير به آنها  ولي در صحت عقد و قاعده
  پردازيم  مي

  ها  آيهـالف 
چهارماه ) همسران(گذارند، بايد  ميرند و همسراني باقي مي و كساني كه از شما مي«

 پس هر گاه عده خود را به پايان رساندند،) عده نگه دارند(و ده روز انتظار بكشند 
ي خودشان به نحو شايسته انجام  خواهيد درباره گناهي بر شما نيست كه هر چه مي

  » دهند
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 را طلاق داد ديگر براي او حلال نيست تا اين كه زن شهمسر) بارسوم(و اگر براي «
با شوهر ديگر ازدواج كند و اگر شوهر دوم او را طلاق داد باكي نيست كه به هم باز 

ها حدود الهي است كه   عمل خواهند كرد، اينراد حدود الهي گردند در صورتي كه بدانن
  كند براي دانايان بيان مي

ها ذات  اند كه سياق تمام آيه هاي بالا نوشته برخي از فقيهان در جواب استدلال به آيه
فيض (ي بكر است  عده است و ذات عده تنها مدخول به است، در حالي كه نزاع در زمينه

ي اول همچنان كه  بور گفته شده است آيهز در پاسخ به اشكال م)227: فقهيهكاشاني، الرسائل ال
دارند  شود در مقام بيان حكم زناني است كه عده وفات نگه مي از صدور آن استظهار مي

چنين اين دو آيه به  هم. شود ي وفات، قيد دخول وارد نمي روشن است كه در حكم عده
  )113: احكانصاري، الن(. شوند وطوئه به دبر نيز ميي عمومشان شامل غيرمدخوله و م واسطه

  ها  روايتـ ب
اند  نقل كرده) ع( روايتي كه فضل بن يسار و محمدبن مسلم و زراره از امام باقر -1

زني كه مالك نفس خويش بوده، سفيه و تحت ولايت نباشد، «: كه حضرت فرمود
  ازدواجش بدون ولي جايز ست

زني مستقل در : واقع شده است، طبق اين حديثدلالت اين حديث مورد اشكال 
اين كه باكره رشيده در . نكاح است كه مالك نفس خويش بوده و تحت ولايت نباشد

نكاح، مالك امر خويش است و تحت ولايت نيست تابع منع است، زيرا اين خود اول نزاع 
ين گونه است يا  رشيده اي  كه آيا باكره)7/79: اللثام فاضل هندي، كشف(و محل بحث است 

  .خير؟ پس استدالال به حديث ياد شده مصادره به مطلوب خواهد بود
 از مالك نفس خودبودن در امر نكاح دباشد، زيرا مقصو اشكال ياد شده به جا نمي

: ؛ مكارم، انوار الفقاهه29/176: نجفي، جواهرالكلام(نيست، بلكه مراد امور مالي و مانند آن است 
قصود حديث اين باشد كه زني كه مالك نفس خويش در نكاح است، در  زيرا اگر م)1/266

وانگهي در حديث زراره كه پس از . نكاح نيازي به ولي ندارد، توضيح واضحات خواهد بود
ي مالك نفس خويش بودن زن، به اموري غير از نكاح، از قبيل  اين خواهد آمد مسأله

به منزله نفسير » غيرالسفيهه «فروختن و خريدن، تفسير شده است، بنابراين وصف
» ملكت نفسها«، احتمال هم دارد كه )29/176: نجفي، جواهرالكلام( .باشد مي» ملكت نفسها«
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كنايه از بلوغ باشد در اين صورت قيدهاي عدم سفاهت و تحت ولايت نبودن به سبب 
: باشد و حاصل معناي حديث چنين خواهد بود جنون، تفسيري نبوده بلكه احترازي مي

همو، (هر گاه زن، به حد بلوغ برسد و رشيده باشد، ازدواجش بدون اذن ولي، جايز است «
  )جا همان

گاه زن؛ مالك نفس خويش باشد هر«: كند كه فرمود نقل مي) ع(زراره از امام باقر -2
اي كه بتواند بفروشد و بخرد و عبد خود را آزاد كند و  به گونه) بالغ و رشيد باشد(

بخشد، پس امر او جايز است اگر بخواهد  آن چه بخواهد از مالش ميشهادت دهد و 
بودن اجازه ولي ازدواج نمايد و اگر شرايط مذكور را نداشته باشد ازدواج او جز به امر 

 از اين روايت )7/340: الاحكام ؛ طوسي، تهذيب14/215 :الحر العاملي، وسائل الشيعه(. ولي جايز نيست
همان رشد است و محتمل است كه منظور » عدم سفاهت«د از گردد كه مرا استظهار مي

رشيده بوده و مقصود از عبارت » غيرسفيهه«از مالك نفس خود بودن تنها بلوع و مراد از 
نتيجه اينكه زن به حد . اي نباشد نداشتن دختري است كه در اثر جنون داراي ولي ولي

 بنابراين )29/176: نجفي، جواهرالكلام(بلوغ و رشد رسيده تزويج او بدون اذن ولي جايز است 
بلوغ رشد براي تزويج دختر باكره بدون اذن ولي كافي نخواهد بود بلكه رشد او نيز بايد 

  )11/ م. ق1043ي  مرعشي، بررسي ماده(احراز گردد 
، مورد )در امر نكاح(باكره و غيرباكره«: در روايتي ديگر فرمود) ع( امام محمد باقر-3

  1» شود  گيرد و جز به امر آنها، نكاج محقق نمي يمشورت قرار م
: طباطبايي، رياض المسائل(دلالت اين حديث نيز بر استقلال باكره در امر نكاح تمام است 

كه به صورت حصري بود و ظهور » لاتنكح الا بامرها« به ويژه با توجه به عبارت )10/96
  در استقلال او در امر نكاح دارد

تزويج باكره، هر گاه خود «: كه فرمود) ع( مسلم از امام صادقعدان بنس روايت -4
  )14/214: الحر العاملي، وسائل الشيعه(راضي باشد، بدون اذن پدرش، اشكال ندارد 

كند، مي  مرحوم صلب جواهر پس از آن كه اين روايت را با تمام روايات ديگر نقل مي
بر باكره رشيده كسي ولايت ندارد ها براي اين كه  استدلال به اين روايت«: افزايد كه

  )29/179نجفي، (تمام است 

                                                      
 )14/214: الحرالعاملي، وسائل الشيعه(» لاتنكح الابامرهاتستأ مرالبكر و غيرها و  «-1

www.SID.ir
www.SID.ir


  1388 پاييز • شماره بيست و يكم • سال ششم •لنامه تخصصي فقه و تاريخ تمدن فص / 164
 

، در امر ازدواج،  ي رشيده ي بالغه شود كه دختر باكره ها دريافت مي از مجموع روايت
  ي رشيده استمرار ندارد ي بالغه استقلال دارد و ولايت پدرو جد پدري درباره

  ذن ولي در صحت عقد اصل عدم اشتراط اـ ج
د نكاح باكره بالغه رشيده عدم اشتراط اذن ولي است؛ زيرا فرض بر اصل در صحت عق

اين است كه دختر به حد بلوغ ورشد رسيده است، بلوغ و رشد ملاك جواز در تصرف 
تمامي امور از ناحيه هر انسان است اشتراط اذن ولي با وجود بلوغ و رشد در امر نكاح و 

شهيد ثاني، (طلبد كه در دست نيست  اختصاص ملاك تصرف در امور مالي دليل قاطع مي
  )7/124: مسالك الافهام

  ـ عموم ادله و جوب وفاء به عقود د
، بدون اذن ولي صورت گرفته باشد  ي رشيده ي باكره ي بالغه عقد نكاحي كه به وسيله

:  احكنصاري، النا(شود بنابراي عقد نكاح مزبور نافذ معتبر و لازم الوفا خواهد بود  شامل مي
  )1/264 مكارم، انوار الفقاهه، ؛113

  ريكقول تش -3
بدين معنا كه ولايت براي پدر استكه بايد با رضاي دختر، او را به ازدواج در آورد، 
يعني هيچ يك استقلال در ازدواج ندارند، بلكه عقد متوقف بر اذن هر دو است، اين قول 

  )292 الكافي الفقه ،510المقنعه (اند  را شيخ مفيد و ابوصلاح حلبي اختيار كرده
  هاي دو قول است هاي خاص و جمع بين روايت قول، روايتاين هاي  ترين دليل مهم

  ها ـ روايت الف
در ادرباره تزويج دخترش با بر) ع(عبدالرحمان با امام كاظم«نويسد  صفوان مي

انجام ده ولي اين امر بايد با رضايت خود دختر : اش مشورت نمود، حضرت فرمود زاده
نويسد خالد بن داود با امام   نيز صفوان مي،زيرا او در نفس خويش سهمي دارد. دباش

انجام ده ولي : بن جعفر مشورت نمود امام فرمود درباره تزويج دخترش به علي) ع(كاظم
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الحر العاملي، (اي دارد  اين امر بايد با رضايت خود دختر باشد زيرا او در نفس خويش بهره
  )14/214: وسائل الشيعه

به پدر امر به اقدام در نكاح دختر كرده و از طرف ) ع(در اين حديث از طرفي امام
دختر هم در نفس خويش بهره و نصيبي دارد پس نكاح دختر : ديگر فرموده است

  .رضايت او و پدر، هر دو شرط است
نكاح را جز پدر، : فرمود شنيدم كه مي) ع(از امام باقر«: نويسد  زراره بن اعين مي-2

  )14/205: ، الحرالعاملي، وسائل الشيعه5/392 :كليني، الفروع من الكافي(» .تواند نقض نمايد سي نميك
صري، نقض نكاح دختر، حق پدر شمرده شده است حدر اين حديث به صورت 

روشن است كه در مورد ثبيه پدر حق نقض عقد او را ندارد و عقد ثبيه اگر چه با اذن 
اي   باكرهي ست، پس به طور منحصر مورد روايت، ازدواج بالغهپدر واقع شده باشد باطل ا

است كه بدون اذن پدر واقع شده باشد و چنين عقدي صحيح است زيرا از اهلش صادر و 
در محلش واقع گرديده است ولي صحت آن شاني و متوقف بر رضايت پدر است در 

: خوئي، مستند العروه الوثقي(نتيجه حديث بر اشتراك دختر و پدر در امر ازدواج دلالت دارد 
2/265(  

  ها ـ جمع ميان روايت ب
يكي از دلايلي كه براي اثبات تشريك اقامه شده، جمع ميان اخبار و روايات است 

 با )29:183نجفي؛ جواهرالكلام (اند  بلكه برخي آن را تنها دليل اين قول دانسته )264:همو، همان(
تقلال باكره در امر ازدواج و برخي ديگر به ها بر اس اين توضيح كه بعضي از روايت

شود كه براي  استقلال پدر دلالت دارند از جمع بين اين دو دسته از روايت استفاده مي
ي است يعني ازدواج با رضايت دختر و اراده تمهر يك از پدر و دختر در امر ازدواج ح

  شود يابد كه از آن به تشريك تعبير مي ولي تحقق مي
اند، چنان كه فيض كاشاني در اين زمينه  ي مذكور بحث كرده ا در ادلهبرخي از فقه

ات با يدر جواب از احتياط گفته شده است استقلال مستفاد از برخي روا: نويسد مي
: الكلام طوسي، تهذيب( محمدبن مسلم ي  روايت صحيحهدراشتراك مغايرت دارد، چنان كه 

 به عدم لزوم مشورت با دختر تصريح شده است و در )14/381: وسائل الشيعه :؛ الحر العاملي7/390
 آمده است كه تزويج پدر حتي با كراهت دختر )7/381: طوسي، تهذيب الاحكام(روايت حلبي 
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: فيض كاشاني، الرسائل الفقهيه(تابد  ها جمع مذكور را بر نمي جايز و نافذ است مفاد اين روايت
داند و  ر را نفي نموده و اذن او را معتبر نمي و چون ادله استقلال باكره، ولايت پد)235

 قول به تشريك راه جمع نداند، بنابراي ادله استقلال پدر نيز رضايت دختر را معتبر نمي
 ؛ طباطبايي 29/183ك  ؛ نجفي، جواهرالكلام7/139: شهيد ثاني، مسالك الافهام(مقبولي ميان ادله نيست 

  )14/445: حكيم، مستمسك العروه

  قطعار ولايت پدر در نكاح دائم و استقلال دختر در نكاح مناستمر -4
ي رشيده بخواهد ازدواج دائم كند بايد از پدر و جد پدري  يعني اگر دختر باكره

خويش پيروي نمايد و پدر و جد بر او ولايت دارند به خلاف ازدواج موقتي كه منجر به 
ها اختيار  جمع بين روايتهاي خود در  اين قول را شيخ طوسي در نوشته. وطي نشود
  كرده است

شايد وجه اين نظر اين باشد كه بين روايات قول اول كه : فرمايد مرحوم بحراني مي
هايي كه مثبت استقلال دختر در نكاح منقطع  دلالت بر استقلال ولي داشتند و روايت

  :ها نمونه   از جمله)23/228: الحدائق الناضره(باشد جمع و به مضمون هر دو عمل شود  مي
اي كه پدر و مادر  عرض كردم دختر باكره) ع(به امام صادق« :روايت ابي سعيد حناط .1

: خواهد من با او پنهاني ازدواج كنم، آيا چنين كنم؟ حضرت در پاسخ فرمود دارد مي
اما از موضع فرج خودداري كن، پرسيدم حتي اگر  تواني با او ازدواج نمايي، آري مي

حتي اگر راضي باشد، چون اين كار براي دختران باكره : ودخودش راضي باشد؟ فرم
 )14/458: الحر العاملي، وسائل الشيعه(» ننگ است

 توان بدون اجازه پدر، متعه كرد؟ از امام پرسيدم دختر باكره را مي: روايت حلبي .2
 اشكالي ندارد، مادامي كه امري اقتضا ننمايد كه عفت خود را با آن :در پاسخ فرمود

  )جا همو، همان(كند  يحفظ م
شود و در  هاي عام قول استقلال ولي، تخصيص زده مي با توجه به اين موارد، روايت

م باشد، يعني ولايت پدر فقط در عقد دايم است يشود كه عقد دا نتيجه، ويژه موردي مي
  .شود ها عمل مي و در عقد منقطع طبق اين روايت

 دليل ضعف قادر به معارضع با احاديث  اين اخبار به:فرمايد ولي صاحب حدائق مي
به ويژه اين . باشد، چرا كه روايت ابي سعيد مرسله است اي كه قبلاً ذكر شد نمي صحيحه
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اي كه پدر دارد قابل   دختر باكره:فرمود) ع(امام صادق« :آورد كه صحيحه ابي مريم مي
ست و در نتيجه  معارض ا)7/254: طوسي، تهذيب الاحكام(تمتع نيست جز با اذن پدرش، 

  )23/228بحراني، (قابليت معارضه با روايات صحيحه را ندارد 

   منقطع و سقوط آن در ازدواج دايم استمرار ولايت در ازدواج-5
ي  ها، نظريه ظاهراً اين قول معلوم نيست و دليل اين قول هم اين است كه روايت

مريم و بزنعلي را كه در آن  استقلال دختر را حمل بر نكاح دايم نماييم و دو روايت ابي
ولي محدث . متعه باكره به اذن پدر شرط شده است را حمل بر نكاح منقطع نماييم

افزايد كه اين نظر ضعيف است چرا كه روايات دال بر استقلال  بحراني پس از آن مي
  انصراف به عقد دايم ندارند 

   رشيدهي ديدگاه فقه اهل سنت در ازدواج باكره
اند كه بر اساس آن فقهاي   در اين مسأله دو نظر را مطرح كردهفقهاي اهل سنت

ي رشيده را به ازدواج  تواند منفرداً، بالغه شافعيه، مالكيه و حنابله معتقدند كه ولي مي
  ي بالغه كه باكره باشد و فقهاي حنفيه معتقدند كه باكره آنكسي در آورد، البته به شرط 

  )53مغنيه، الفقه علي مذاهب خمسه ؛ ( و رشيده در امر ازدواج مستقل است
  :كنيم براي توضيح بيشتر نظر هر يك را همراه با استدلالاتشان بيان مي

تواند باكره را اجبار به تزويج  باشد كه مي  معتقد به استقلال ولي مي:فقه شافعي - 1
 )2/582: تذكره الفقها؛ علامه حلي، 2/429: فيروز آبادي، المهذب(نمايد، خواه صغيره باشد، خواه كبيره 

 :ها از حمله ها و روايت اند به آيه و استدلال كرده
شود، چرا كه   عام است و شامل صغيره و كبيره مي1ي بقره  از سوره32ي   آيه:الف

شود كه شوهر نداشته باشد و وقتي كه ولايت بر باكره ثابت شد   به كسي گفته مي»ايم«
  .تواند ولي خودش باشد خودش نمي

 كه عايشه از )2085ح /2:  ؛ ابن داود، سنن1879ح /1: ابن ماجه، سنن(بولي وايت لانكاح الاّ ر:ب
شود و از   هيچ نكاحي بدون ولي منعقد نمي:پيامبر نقل كرده است كه حضرت فرمودند

                                                      
 ي منكمم وانكحوا الايا-1
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ابن قدامه  (اين رو استنباط شده است كه اگر زني عقد نكاح منعقد كند عقد صحيح نيست 
  )3/9: الكافي في فقه
هرگاه « :فرمود) ص( رسول خدا:كند كه چنين روايت زهدي از عايشه نقل مي و هم

، نكاحش ش باطل استحش باطل است، نكاحزني بدون اذن وليش ازدواج نمايد نكا
 و اگر مرد با او آميزش كند بايد در مقابل استحلال فرج، مهر وي را بپردازد و باطل است

ابن داود، (» حاكم شرع ولي كسي است كه ولي نداردمهريه، در صورت اختلاف در مقدار 
  اند  در نتيجه نكاح بدون اذن ولي را با سه بار تأكيد باطل دانسته)2083ح /2سنن، 

   انواع ضرر براي نكاح دخترـ ج
ضرر نفسي به اين . نكاح براي دختر از چند نظر ضرر دارد ضرر نفسي و ضرر حكمي

گردد بردگي هم نوعي ضرر است يعني  و اسير ميشود  خاطر كه زن با تزويج برده مي
  .دهد اراده و اختيار خود را از دست مي

آيد چون زوج با تزويج  اما ضرر حكمي بدين جهت كه زن با تزويج به تملك در مي
 حق نمايد با وطي و هم با طلاق اسقاط يتواند استيفا شود و مي مالك منافع بضع مي

توان بدان اقدام كرد  كننده باشد نمي لحتي كه توجيهحق نمايد و اين ضررها جز با مص
تا بتوان اين ضررها را جبران ساخت و اين مصلحت جز با يك نظر كامل مورد تشخيص 

الكاساني، بدائع (تواند معيار باشد  گيرد و چون رأي زن ناقص است رآي وي نمي قرار نمي
  )2/247: الصنايع
 مالكي نيز مشهور فقها به استقلال پدر در  در فقه حنبلي و:فقه حنبلي و مالكي - 2

تنها تفاوتي .  آمده استيةعفتزويج باكره بالغه رشيده هستند با استدلالاتي كه در فقه شا
ه وجود دارد اين است كه نكه بين مذهب شافعي و مذهب حنبلي و مالكي در اين زمي

ئل هستند اما دو ر دختر را بر نكاح هم براي پدر هم براي جد پدر قاجباشافعي حق ا
اند چرا كه شافعيه معتقدند كه  مذهب حنبلي و مالكي فقط براي پدر حق را قائل شده

: النووي، المجموع(د، ولايت ناشي از ولادت نيز دارد جد علاوه بر اين كه ولايت عصبه دار
17/262( 
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 مشهور فقهاي حنفيه معتقدند به استقلال دختر در امر ازدواج :فقه حنفي - 3
دانند كه دختر در اين امر از پدر خود متابعت نمايد و براي  د و فقط مستحب ميهستن

 :اند ها استدلال كرده ها و روايت اثبات اين نظريه به آيه
كه منع اوليا از تزويج زنان نسبت به : 1قرهب از سوره 232ي  ي شريفه  آيهـ الف

  د در آن نظر دهندنوانت خويشتن به معناي اين است كه آنان حق انتخاب داشته و مي
الايم احق بنفسها من : فرمود) ص( روايتي كه از ابن عباس نقل شده كه پيامبرـ ب
گيري در حق  ي تصميم  كه دختر در باره)2/232:  ابن داود، سنن1/601: ابن ماجه، سنن(» وليها 

يا  به معناي كسي است كه شوهر ندارد، خواه ثيب باشد »ايم«خويشتن سزاوارتر است و 
  باكره
 خويش ولايت دارد، س وقتي كه دختر بالغ و عاقل و آزاده ياشد، خودش بر نفـ ج

ماند همانند پسر بالغ و عاقل و در نتيجه ولايت فقط بر  بنابراين مولي عليه باقي نمي
دختر در زمان صغر ثابت است چرا كه نكاح نوعي تصرف در منافع دخترمي باشد كه 

نمايد و دختر هم چه در زمان صغر و چه پس  را تأمين ميمصلحت دين و دنياي دختر 
تواند در زمان صغر مصلحت را احراز نمايد  از بلوغ بدان نيازمند است و چون خودش نمي

و پدر هم قدرت بر آن دارد، بنابراين براي پدر ثابت است و اگر دختر بالغ شد حقيقتاً 
كه ولايت به سبب وجود رود و خودش ولي خودش مي گردد چرا  عجز از بين مي

الكاساني، بدائع (رود  ضرورت ثابت بوده است و پس از دفع ضرورت دلالت نيز از بين مي
  )2/248: الصنايع

بنابراين در بين فقهاي اهل سنت فقط فقهاي حنفيه قائل به استقلال دختر باكره 
ه ولي بر رشيده در امر ازدواج هستند ولي فقهاي مالكي و شافعي و حنبلي معتقدند ك

ري گتواند بودن اذن و رضايت دختر او را به عقد دي دختر باكره رشيده ولايت دارد و مي
  )2/585علامه حلي، تذكرة الفقها، (. شود در آورد كه اصطلاحاً به اين ولي ولي مجبر گفته مي

                                                      
  »فلا تعضلو هن ان ينكحن ازواجهن «-1
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  :ي رشيده در قانون مدني ي بالغه ازدواج دختر باكره
 معاصر اماميه پيروي كرده و اجازه پدر و جد قانون مدني از نظر رايج بين فقهاي

  پدري را در نكاح دختر باكره و رشيده لازم دانسته است
 سال تمام 18در نظام حقوق مدني قبل از انقلاب پسر و دختر با رسيدن به سن 

كردند و خانواده  شدند و اصولاً در امور خود استقلال پيدا مي شمسي از حجر خارج مي
ال آنان را نداشت، با اين وجود در مورد دختر، اين قاعده داراي حق دخالت در اعم

اين ماده مقرر . بيني شده بود  قانون مدني پيش1043ي  استثنايي بود كه در ماده
 سال تمام داشته 18نكاح دختري كه هنوز شوهر نكرده اگر چه بيش از «: داشت كه مي

 و لغو 1361 سال هلاح قانون مدني بباشد متوقف به اجازه پدر يا جد پدري او است با اص
ي   سال سن كبر و قبول معيار بلوغ به عنوان قابليت صحي براي ازدواج ماده18سن 

 قانون مدني هم اصلاح شد تا به فقه اماميه و موارد ديگر قانون مزبور هماهنگي 1043
نكاح دختري كه «: داشت ن مقرر ميي اصلاحي چن1043ي  ماده. كامل داشته باشند

 پدر يا جد پدري ي هنوز شوهر نكرده، اگر چه به سن بلوغ رسيده باشد موقوف به اجازه
  »...اوست 

ايي، فص( قانوني مدني،بار ديگر به شرح زير اصلاح گرديد 1043ي   ماده1370در سال 
ولي . داد  رشيده را موضوع اين حكم قرار ميي نكاح دختر باكره«: )1/78: امامي، حقوق خانواده

گذار رشد را مورد عنايت قرار نداده و به سن بلوغ اكتفا كرده است، در حالي كه  قانون
علاوه بر سن بلوغ، احراز رشد در امر نكاح نيز لازم است؛ زيرا در صورت عدم احراز رشد، 

 ي ولايت پدر به اتفاق فقيهان اماميه استمرار دارد و تنها استمرار ولايت بر دختر باكره
 ي گذار در اين ماده بر خلاف قول مشهور، اخذ اجازه  است كه قانونرشيده محل اختلاف

م را . ق1043ي  دانان ماده پدر يا جد پدري را ضروري دانسته است برخي از حقوق
اند تا هم رعايت شخصيت  پيروي از قول تشريك يعني انتخاب دختر و اجازه پدر دانسته

د پدري بتواند از ازدواج جپدر يا ي خود بشود و هم  نوجوان در انتخاب همسر آينده
 استواري نكاح و سعادت دختر را ي اي از عشق و تجربه نامناسب او جلوگيري كند، آميزه

 مقرر 1043ي  گذار در ذيل ماده  البته قانون)81: كاتوزيان، حقوق مدني خانوده(تضمين كند 
ضايقه كند، دختر هر گاه پدر يا جد پدري بدون علت موجه از دادن اجازه م«: دارد مي
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خواهد با او ازدواج نمايد و شرايط نكاح و مهري كه  تواند با معرفي كامل مردي كه مي مي
تر ازدواج مراجعه و فبين آنها قرار داده شده پس از اخذ اجازه از دادگاه مدني خاص، به د

  .نسبت به ثبت ازدواج اقدام نمايد 

  نتيجه
 به ولايت پدر و جد پدري بر دختر چنين فقهاي اهل سنت فقهاي اماميه و هم

ي غير رشيده اتفاق نظر دارند، اما در ولايت بر دختر باكره بالغه رشيده   و بالغه صغيره
توان  ميان فقها اختلاف نظر وجود دارد نظرها و اقوال فقهاي اماميه را در پنج قول مي

استقلال ) ه   باستمرار ولايت پدر و جد پدري بر باكره رشيد)  الف: بندي كرد جمع
استمرار ولايت براي پدر و جد در ) تشريك در ولايت  د)  رشيده در ازدواج  جي باكره

استمرار ولايت در ازدواج منقطع و سقوط آن در ازدواج ) ازدواج دايم نه منقطع  هـ 
  .دايم

ي رشيده  مشهور اين اقوال در بين فقهاي متقدم و متاخر اماميه قول، استقلال باكره
باشد درفقه اهل سنت نيز دو قول مطرح است كه فقهاي شافعي، مالكي و  ازدواج ميدر 

باشد ولي فقهاي حنفي معتقد   رشيده ميي حنابله قايل به استقلال ولي در تزويج باكره
  به استقلال دختر باكره در امر ازدواج هستند

فته و اخذ قانون مدني ايران نيز به تبعيت از فقهاي معاصر قول تشريك را پذير
  .ي رشيده ضروري دانسته است ي بالغه ي پدر يا جد پدري را براي ازدواج باكره اجازه
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